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نقبی بر تاریخ نخستین ماشین تایپی که وارد ایران شده است

چرخ تحریر مظفری

افسانه حکمت

خـط خـوش ثلـث و نسـتعلیق و بی قـراری دوات روی کاغـذ نامه هایـی 

کـه عطـر کلماتـی دلتنـگ را مخابـره می کردنـد، مگـر در دیـاری دیگـر 

مراد بخـش مهجـوری باشـند یـا برگ سـندی بشـوند بـرای گره گشـایی 

از کاری، بـا آمـدن فـن تایـپ در جهانی کـه همه چیـز را روی دنده سرعت 

کـوک کـرده بـود، شـکلی دیگرگونـه پیـدا کرد.

نخستین ماشین تحریری که وارد بازار شد

برابـر اسـناد تاریخـی حـدود ۱۳۵سـال از روزی کـه نخسـتین ماشـین 

تحریـر وارد بـازار شـده، می گـذرد؛ ماشـین تحریـری کـه پیـش از ایـن،

آزمـون و خطاهـای فراوانـی را در دوران مختلف پشـت سر گذاشـته بوده 

اسـت و بسـیاری در تلاش بـرای ثبـت آن بوده اند امـا در نهایـت، این نام 

«جورج واشـینگتن نیوتـن یوسـت» بـود کـه ماندگار شـد.

دسـتگاهی کـه او مخـترع آن بـود، از سـال ۱۸۷۰میـلادی تا اواخر سـده 

بیسـتم، یکی از ابزارهای جدانشـدنی دفاتر، ادارات و مشاغل مرتبط با 

نوشتن بوده است، ولی از دهه ۱۹۸۰ به  بعد، کم کم با ورود نرم افزارهای 

ویرایشـگر متن که روی رایانه شـخصی اجرا می شـدند، رونـق بازار خود 

را از دسـت داد و به خاطره ها پیوست.

نخستین ماشین تحریر ایران را چه کسی خرید؟

روایت است که نخستین ماشین تایپ که ابتدا در میان عوام «چرخ تحریر»

نـام می گیـرد، در دوره مظفـری بـه ایـران آمده اسـت. سـند مالکیت این 

چـرخ تحریـر نیـز بـه نام خـود شـاه همیشـه بیمار خـورده تـا وقتـی ملول 

از همـه امـور مملکتـی در اتـاق خـود مشـغول اسـتراحت اسـت، بتوانـد 

نامه هـا و دل نوشـته های خـودش را تحریر کند.

جالب تـر آنکـه، ایـن ماشـین تحریـر کـه سـاخت شرکـت «یوسـت» در 

نیویـورک بـوده اسـت، پیـش از ایـن در یـک حرکـت تبلیغاتـی جالـب،

عکـس مظفرالدین شـاه قاجار را روی پوسـتر تبلیغ ماشـین تحریر چاپ 

می کنـد کـه از قضا بـا فروش بسـیار هـم روبه رو می شـود. در این پوسـتر 

که بـه زبان انگلیسـی بوده اسـت، زیـر عکـس سـلطان قاجاری، عبارت 

«شـاه ایـران» و در ادامـه جمله «ماشـین تحریر یوسـت قوی تریـن متحد 

او اسـت » چاپ شـده است.

رونق آموزشگاه های تایپ

بـا آمـدن ماشـین های تحریـر به بـازار، نفـس اسـناد دسـت نویس هم به 

شـماره می افتـد امـا این موضـوع به دلیـل کم بـودن اداره هـای دولتی و 

همچنیـن وجـود معضـل بی سـوادی در ایـران عـصر قاجـاری، تقریبا تا 

دوره پهلوی اول به درازا می کشـد اما پس از این دوره است که با گسترش 

شهرها، ورود فناوری های تازه و بیشتر شدن اداره های دولتی و افزایش 

روزنامه هـا، مـردم کم کـم بـا حرفـه ای بـه نـام تایپیسـت آشـنا شـدند؛

حرفـه ای کـه اعلان هـای روزنامه ای نشـان می دهد تـا سـال ها، یکی از 

مشـاغل دارای بـازار کار و صدالبتـه پر طرفدار بوده اسـت. ناگفته نماند 

ایـن شـغل را کـه به دلیل سـهولت و آسـانی، شـغلی زنانه تلقی می شـده 

است، ابتدا در آموزشگاه هایی آموزش می داده و سپس پذیرفته شدگان 

بلافاصله جذب بازار کار می شـده اند.

آموزش ماشین نویسی در مشهد

از اینکـه چـه کسـی نخسـتین دسـتگاه تایـپ را بـه مشـهد آورده اسـت،

اطـلاع دقیقـی در دسـترس نیسـت ولی نخسـتین اعـلان بـرای آموزش 

ماشین نویسـی در مشـهد را روزنامـه بهـار در ۹آذر ۱۳۱۲ خورشـیدی 

چـاپ و منتـشر کرده اسـت. در این خـبر که نشـان می دهد ایـن حرفه در 

شـهر مـا ابتـدا برای مـردان بـوده، چنیـن آمده اسـت:« یک مـاه زحمت،

یـک عمر راحـت. همه می دانند کـه صنعت ماشین نویسـی امروزه کمال 

اهمیـت را احـراز کـرده اسـت و در دوائـر دولتـی و مؤسسـات مهمـه ملی 

مورد اسـتفاده اسـت. آقایانی کـه مایل انـد در مدت یک مـاه این صنعت 

مهـم را بیاموزنـد بـه قرائتخانه تاجور واقـع در فلکه جنوبـی مراجعه کنند 

تـا در صـورت قبولـی، تحـت تعلیـم یـک نفـر ماشـین نویس زبر دسـت،

مشـغول کار شـوند.» ماجـرا امـا بـه اینجـا ختـم نمی شـود و داغـی بـازار 

ماشین نویسـی سـبب می شـود شش سـال بعد نیـز روزنامه شـهامت در 

۱۴دی۱۳۱۸ خورشـیدی اعلانـی دیگـر بـا ایـن مضمون منتـشر کند:

« آموزشـگاه ماشین نویسـی توانـا بـا پرداخـت ۴۰ ریـال شـما را بـه زودی 

ماشـین نویس خواهـد کرد. آدرس: سـه راه خیابان خاوری و شـاهرضا.»

شنبه
۱۴۰۱ مــــرداد   ۰۱
۲۳ ذی الحجه ۱۴۴۳
۳۷۱۸ شـــــماره 

حمیدرضا معصومیان

 محلـه «افـسر» خیابانـی 

معاشرت 
با شهر

است بابیش از یک کیلومتر 

در مرکـز مشـهد؛ جایـی 

بیـن ایسـتگاه راه آهـن و 

. ی حـرم مطهـر رضـو

دقیق تـرش را اگـر می خواهیـد، این طـور 

ن  بـا نـی کـه سـه خیا با : خیا می شـود

...بهجـت و  شهیدهاشـمی نژاد، آیـت ا

بیهقـی را قطـع می کنـد. دربـاره ایـن سـه 

خیابـان بایـد بگویـم کـه خیابـان  شـهید 

هاشمی نژاد نام جدید خیابان عشرت آباد 

اسـت کـه مسـتقیم راه آهـن را بـه میـدان 

شـهدا وصـل می کنـد. نمـاد زیبای وسـط 

میـدان راه آهـن (المـان «به سـوی او» اثـر 

مرحـوم یعقـوب دانش دوسـت) از ایـن 

خیابـان به خوبـی دیده می شـود. خیابان 

آیـت ا...بهجت هـم که تا همین چند سـال 

پیـش، خیابـان آزادی نام داشـت و قبل تر 

بـه خیابـان شـاه رضا نـو معـروف بـود، از 

چهـارراه شـهدا یا هـمان نادری سـابق به 

راه آهـن می رسـد و مسـیر خوبـی بـرای 

مسـافرانی اسـت که می خواهند مستقیم 

از راه آهن به حرم بروند.

سـومین خیابـان هـم کـه البته مثـل آن دو 

خیابـان پر رفت وآمـد نیسـت و بـه نوعـی 

خیابان فرعی محسـوب می شود، خیابان 

بیهقی اسـت کـه البتـه چند ماهـی نامش 

شـده آیـت ا... واعـظ زاده. یک سـمت این 

خیابان به ایسـتگاه راه آهن و سـمت دیگر 

آن بـه محلـه دریـادل و کوچـه ته پل محلـه 

می رسـد که حالا شـده بولـوار رضوان؛ یک 

خیابان جدید و مدرن که کل بافت تاریخی 

ته پل  محلـه را به هـم ریخته اسـت امـا آن را 

به زودی به یک شریان اصلی و مهم در این 

بخش شـهر تبدیـل خواهد کـرد؛ خیابانی 

کـه حـرم مطهـر را یک راسـت بـه ایسـتگاه 

راه آهـن متصـل می کند.

خیابـان افـسر از دو طرف بسـته اسـت. ته 

شرقـی محله به یک بن بسـت می رسـد؛ در 

نزدیکی هـای کوچه نوغان و ته غربی آن به 

بن بسـت دیگـری می رسـد، نزدیکی های 

کوچـه حسین باشـی. آخرین خانه سـمت 

شرقـی یـک آپارتمـان بـزرگ اسـت کـه در 

گذشـته، خانـه ای بـود معـروف بـه خانـه 

«چهل خانـواری». از آن خانه های قدیمی 

کـه یـک حیـاط بـزرگ بـا حـوض پـر آب 

وسـطش و دور تـا دورش اتاق هایـی بـود 

کـه تـوی هر کـدام از آن هـا یـک خانـواده 

زندگـی می کردند با آشـپزخانه و سرویس 

بهداشـتی اشـتراکی بـرای همه.

سـمت غربـی خیابان افسر امـا این طوری 

نبود و الان هـم نیسـت. چند خانه قدیمی 

کوچـک آخر خیابان را بسـته اند، البته اگر 

آن کوچه باریک کنارش را حساب نکنیم که 

راه بلد ها از آنجا می توانند ترافیک خیابان 

هاشمی نژاد و کاشانی را قیچی کنند و سر 

از خیابـان عبـادی و کوچـه حسین باشـی 

در آورنـد. کمـی قبل تـر از ایـن خانه هـا و 

آن کوچـه باریک، مسـجد محلـه افسر قرار 

دارد؛ یعنـی مسـجد المهـدی کـه یکـی از 

بی شمار مسـاجد این بخش از شهر است.

ایجـاد محلـه افـسر بر می گـردد بـه زمـان 

احداث ایستگاه راه آهن در دهه ۳۰؛ اتفاقی 

کـه موجـب تغییر شـکل ایـن بخـش شـهر 

مشـهد شـد و به تدریـج بافـت کشـاورزی و 

باغ  ماننـد محلـه بـه خیابـان، کوچـه و بعـد 

خانه هـای بـزرگ و کوچـک تبدیـل شـد.

هفت هشت درخت توت حسابی که همین 

الان تـوی محلـه افسرنـد، یـادگار دوره ای 

هستند که این محله و محله های اطرافش 

پـر از درخت های تـوت بود.

ایـن خیابـان دراز و قدیمـی کـه روزگاری 

بـه دو قسـمت افـسر غربی و افـسر شرقی 

نام گذاری شده بود و حالا شده بهجت ۲۳

و هاشـمی نژاد۱۹، پـر از خاطرات خاص 

و آدم هـای خاص تـر اسـت؛ آدم هـای 

مشـتی و خالـص از یـک بخـش اصیـل 

شـهر مشـهد کـه خیلی هایشـان دیگـر 

نیستند؛ از یدا...شکسـته بند بگیرید که 

حتـی از شهرسـتان ها بـرای جاانداختن 

دسـت وپاهای شکسـته مشـتری داشت 

تـا محمـود گنجی فر که تـوی همین محله 

بزرگ شـد و بعد در عملیات مرصاد شهید 

شد تا نامش برود روی کوچه های خیابان 

بهجت ۲۳.

اگه خدا بخواهد و عمری باشـد، در همین 

صفحـه دربـاره ایـن محلـه و آدم هایـش 

می نویسـم؛ به این عشـق و امیـد که یادگار 

بماند برای نسـل های آینـده؛ محله ای که 

با طرح های توسعه ای که برایش بافته اند،

چند سـال دیگر می رود به دل تاریخ؛ مثل 

ته پل  محلـه که بـا همه آدم هـا و خاطراتش 

ویران شد و رفت.

طوبی اردلان

 هـوا خیلـی گـرم اسـت و 

به روایت 
تاریخ

اخبار شبکه های مختلف 

هـم هـر سـاعت بـا اعـلام 

دمـای هوا، مـدام بر آتش 

ایـن اتفـاق می دمـد. بـا 

ایـن همـه، خوش به حـال آدم عـصر امروزی 

کـه می توانـد برای سـاعاتی هم که شـده، از 

تَـف کوچـه و خیابان هایـی کـه آفتـاب تیـغ 

از نیام برکشـیده، مدام بر پیکره اش می تابد 

و بریانش می کند، بگریزد و در پناه خانه اش،

زیـر خنـکای بـاد کولر یـا پنکـه بنشـیند، آب 

یـخ تگـری بنوشـد و هـر وقت دلش خواسـت 

بـا لباسـی نـازک و نخی بـر تن، حـلاوت دما 

را کـم کند امـا همین امکانات سـاده، در یک 

قـرن گذشـته، دُر کمیاب و گنـج نایابی بوده 

اسـت کـه بیشـتر اغنیـا می یافتنـد و عـوام از 

آن محـروم بودنـد. پیش تـر، دربـاره اخـتراع 

پنکه و کولر یا یخچال های امروزی شنیده ایم 

امـا روایـت همیـن پوشـاکی کـه مـردم امروز 

بـه بهـاری، تابسـتانی، پاییـزی و زمسـتانی 

تقسـیمش می کند و برایـش بی نهایت تنوع 

قائـل هسـتند، ماجرایـی دارد بـه شـگفتی 

هـمان گوهر شـب چراغی کـه نایافتنی بوده 

است.

پوشاک ایرانیان در قدیم

پوشـاک برای مردم، تا یک قرن پیش، شـبیه 

فرمولی بوده است که همه باید بی کم وکاست 

آن را رعایت می کرده اند و مثل امروز، مدل ها 

آن قـدر فراوانـی نداشـته که هرکسـی بتواند 

هر چـه دلـش می خواهـد، بپوشـد. اسـناد 

می گوینـد پوشـاک ایرانی ها پیـش از قاجار 

و آشـنایی سـلطان صاحب قـران بـا مظاهـر 

غربی، اغلب برای مردان شامل کلاه نمدی،

شـال، زیرپیراهنی، کمری، قبا (کت بلندی 

کـه تـا روی زانـو می رسـیده) و شـلوار گشـاد 

بـوده کـه نـوع پارچه آن، بسـته به وسـع مالی 

می توانسـته ابریشم، کتان، چیت یا کرباس 

باشـد.«ادوارد اسـکات وارینگ» در بخشی 

از شرح سـفرش بـه ایـران در توصیـف لباس 

مـردان و زنـان ایرانـی می نویسـد:«لبـاس 

مـردان ایرانـی عبارت انـد از یـک زیرجامه و 

پیراهن. زیرجامه یک نوع شـلوار فراخ است 

از پارچه ابریشـمی ولی در فصل تابسـتان از 

پارچه کتانی اسـتفاده می کننـد. پیرهن هم 

تن پوشی است که آن را روی شلوار می پوشند.

ارخالـق هـم قبا یا خرقه ای اسـت که از نوعی 

پارچـه زیبا، نفیـس و گران بهـا دوخته و آن را 

روی لبـاس می اندازند. پوشـش خانم های 

ایرانـی هـم معمـولا یـک پیراهـن سـفید و 

یـک زیر جامه اسـت کـه لباس اصلـی آنان را 

تشـکیل می دهـد. شـلوار زنـان هـم از یـک 

نوع مخمـل ضخیم یا از پارچه ای ابریشـمی 

به شـکل پف دار و گشـاد دوخته می شود اما 

آنان گشـادی شـلوار را برای پوشـش بیشـتر 

در ساق ها با بسـتِن بندی محکم می کنند.»

تغيير در پوشاک از دوره قاجار

این پوشش پس از سفر نخست ناصرالدین شاه 

بـه فرنـگ و تماشـای لباس هـای فرنگـی 

مـرور تغییـر  در حـرم سرا و اندرونـی او به 

می کنـد، آن چنان که در اواخـر دوره قاجار،

لبـاس بانـوی ایرانـی شـامل بلـوز، شـلوار و 

کـت و شـلیته کوتاه می شـده کـه شـلیته ها 

برگرفتـه از دامـن بالرین هـا در فرنـگ بـوده 

اسـت. ناگفتـه نمانـد سـبک ایـن لباس هـا 

در شـهرهای مختلـف تقریبـا یکسـان بوده و 

تنهـا در تزیینـات و گلـدوزی لباس یـا اندازه 

گشادی شـلوار و نوع پارچه دامن از یکدیگر 

متمایـز می شـده اند.

لباس زن و مرد مشهدی در یک قرن گذشته

 لباس های بانوان مشهدی دارای روبان های 

تزیینـی در لبه لباس و دامن و نقش گلدوزی 

پیراهن نیز بیشـتر گل سرخ و انار بوده است.

همچنین در مشهد ، معمولا دامن را گلدوزی 

نمی کرده انـد و شـلیته ها را از پارچه هـای 

ساده و یکرنگ می دوخته اند. در این دوران،

لبـاس بانـوان در بیرون از خانه شـامل چادر 

و روبنده هم می شده است.

تنبان های علی اکبری

این پوشـش در اواخر دوره قاجار دستخوش 

تغییـــــــرات اندکـی می شـود. مرحـوم 

غلامحسـین بقیعی در کتاب «مزار میر مراد»

درباره پوشـش مردان این دوره می نویسـد:

«لباس هـا از کربـاس و چیـت اسـت. مـردان 

مندیل، کمرچین مشـکی با یک تنبان سیاه 

معروف بـه تنبـان علی اکبری پـا می کنند.»

رواج لباس هایی متناسب با فصل سال

بـا ورود ایران به قـرن چهاردهم و تلاش برای 

توسـعه، پیشرفت شـهر به نفع خیابان کشی 

و حـذف باغ هـا و درختـان، رواج اتومبیل ها 

و ایجـاد کارخانجاتـی کـه همه بـه گرمای هوا 

دامن می زدند، در کنار تغییر سبک زندگی ها 

و ورود مردان و زنان به مشاغل اداری و دولتی 

و صرف اوقات بیشـتر در بیرون از خانه سبب 

شـد لباس هایـی کـه قرن هـا تابسـتان ها و 

زمسـتان ها را تـاب مـی آورده اسـت، تغییـر 

کنـد. البتـه که قانـون لبـاس متحدالشـکل 

رضاخانی در دامن زدن هر چه بیشـتر به این 

تغییـرات را نبایـد از قلـم انداخـت. این گونه 

اسـت که می بینیم مشهدی ها در اوایل دهه 

دوم قرن۱۴خورشیدی به دنبال لباس هایی 

متناسـب بـا فصـول مختلف سـال هسـتند و 

از قضـا این موج در تابسـتان آغاز می شـود.

نخسـتین این اعلان هـا را اداره بلدیه پس از 

وزیـدن باد بسـیار گرمی موسـوم به باد سـام 

در مشـهد، در روزنامـه طـوس بـه تاریـخ 

۹تیـر۱۳۱۴ اعـلام می کند و دوخـت لباس 

تابسـتانی بـرای پاکبانـان را بـه مناقصـه 

می گـذارد:«اداره بلدیه. کلاه و گیوه و پارچه 

وطنـی تابسـتانی مأموریـن تنظیـف را بـا 

اجـرت دوخت بـه شرح ذیل اعـلام می دارد.

۱-پارچه وطنی دکتال(یاجیم) ۱۲۷۵ ذرع،

۲- کلاه نمـدی تمام لبـه ۲۶۰عـدد، گیـوه 

۲۶۰ زوج. شرکت کننـدگان پیشـنهادات 

خـود را برای یـک یا کلیه اقـلام فوق در پاکت 

بسـته لاک و مهـر شـده بـه ضمیمه دویسـت 

ریـال وجـه نقـد یـا چـک بانک بـا ذکـر جمله 

(راجع بـه مناقصـه لبـاس تابسـتانی و گیوه 

و کلاه مأمـوران تنظیـف) بـا تاریـخ دوشـنبه 

۱۶تیرماه به محاسـبات بلدیه تسلیم و قبض 

رسـید دریافت دارند.»

ورود پارچه های خنک از ممالک دیگر

پـس از ایـن اسـت کـه بـا افزایـش تقاضای 

البسه ای چون پیراهن و مانتوی تابستانی،

تلاش برای وارد کردن قماش هایی از جنس 

حریر، کتـان و نخ نیز فزونـی می گیرد؛ زیرا 

کارگاه هـای پارچه بافی مشـهد و کارخانه 

نخریسـی که به تازگـی راه افتاده بوده اند،

در ابتـدا تنهـا می توانسـته اند پارچه های 

پشـمی و تیـره تولید کنند. همین اسـت که 

شرکت سـهامی قـماش خراسـان در اوایل 

قـرن گذشـته، تصمیـم می گیـرد در قبـال 

صادرات پوست و پنبه که به وفور در خراسان 

وجود داشـته اسـت، پارچه هایی از روسیه 

و ژاپـن وارد کنـد. بـرای نمونه روزنامـه بهار 

بـه جهـت   » نویسـد: ۱۳۱۴ می  در تیـر

تأمیـن احتیاجات حـوزه ایالتی خراسـان 

بـه قـماش روسـی در ظـرف ماه هـای تیـر،

مـرداد و شـهریور بـه ایـن وسـیله از عمـوم 

علاقه مندان دعوت می کند درخواست خود 

را در پاکت سربسته به عنوان هیئت مدیره 

شرکـت ایالتـی قـماش خراسـان بـه دفـتر 

شرکـت که محل موقتی آن در عمارت بانک 

محترم ملی مشهد می باشد، تسلیم نموده،

رسید دریافت دارند.»

ایـن روزنامـه روز ۲مـرداد همین سـال نیز با 

چاپ اعلانی از سوی شرکت سهامی قماش،

حـوزه ایالتـی خراسـان اعـلام می کنـد کـه 

دربار باید برای تأمین پارچه های تابستانی 

و رفـع نیاز مـردم از تمـام ممالـک پارچه وارد 

کنـد:« به جهـت تأمیـن مصرف قـماش تمام 

مملکـت در ظرف سـال اقتصـادی ۱۳۱۴ تا 

۱۳۱۵ اخیرا میزان احتیاجات حوزه ایالتی 

خراسـان را از هر نوع قماش وارده از ممالک 

مختلفه خواسـته است.»

ورود کفش های تابستانی به بازار

در ادامه این موج و افزایش درخواسـت برای 

پوشـاک تابسـتانی، با مد شـدن کفش های 

تابسـتانی، روزگار گالش هـا و گیوه هـای 

قدیمـی نیـز بـه پایـان می رسـد. نخسـتین 

اعلان برای این کفش ها را کفاشی «۱۷ دی»

منتشر کرده و در آگهی های مختلفی توضیح 

می دهـد:«بانـوان، آقایـان، باز هم کفاشـی 

۱۷ دی. چنانچه در شـماره های قبل به نظر 

خوانندگان گرام رسیده است، کفاشی ۱۷دی 

از هـر قبیل سفارشـات کفـش مردانـه و زنانه 

تابسـتانی با قیمت مطابق مـدل و محکم در 

اسرع وقت دوخته و تقدیم مشـتریان محترم 

می نماید و در دستمزد برای عموم صدی ده 

و بـرای دانش آموزان صـدی پانزده، تخفیف 

قائـل شـده اسـت. نشـانی: فلکـه جنوبـی 

جنب سرای سلطانی.»

بازار سکه خیاط خانه ها در شهر

بـا فصلی شـدن لباس هـا، بـازار دو شـغل 

خیاطی و اتوکشی هم رونق فراوان می گیرد،

آن چنان که هر خیاط خانه و اتوکشـی بر آن 

می شـود بـا کلـمات زیبایـی که در قسـمت 

آگهـی جرایـد می نویسـد، مشـتری جـذب 

کند. آن چنان که بسیاری از خیاط خانه ها 

ادعـا می کننـد کـه مـدرک خیاطی شـان را 

از اروپـا گرفته انـد و می تواننـد به روزتریـن 

مدل هـای پیراهن، کـت و دامـن، روپوش و 

مانتـو را بدوزند. آگهی های زیـر نمونه آنچه 

بیان شد، است:«مغازه خیاطی طباطبایی،

دیپلمـه از مدرسـه عالـی خیاطـی پاریـس.

متخصص در دوخت و برش البسـه مردانه و 

زنانـه با مـدارک رسـمی تحصیلی که سـابقا 

به طـور موقـت در خیابـان خسروی بـود، به 

خیابـان پهلـوی جنـب کافـه اتحـاد انتقال 

یافـت و آمـاده دریافـت سفارشـات شـما 

مشـتریان عزیز اسـت.» و ایـن:« خیاط خانه 

بـان خـسروی  ژورنالیسـت در اول خیا

مقابـل عـمارت چهارطبقـه، توسـعه مهمی 

بـه وضعیـات خـود داده، حـاضر و داوطلـب 

اسـت که هر قسم سفارشی راجع به ملبوس 

تابستانی و زمسـتانی بانوان از قبیل مانتو،

کـت و دامـن، لبـاس شـب، پیراهـن و بلوز و 

پالتـو را برابر آخرین مدل با نهایت قشـنگی 

دوخته و به قیمت مناسبی تقدیم مشتریان 

محـترم نمایـد.» البتـه رونـق خیاط خانه ها 

تنهـا در زنانه دوزی ها خلاصه نشـده اسـت 

و آگهی هـای چاپ شـده در جرایـد قدیمی 

نشان می دهد که پیراهن دوزی های مردانه 

نیز کارشان سکه بوده است:« پیراهن دوزی 

رضـوی واقـع در اواسـط خیابـان شـاهرضا 

اخیـرا مغـازه خـود را توسـعه بسـزایی داده 

بـا بهتریـن و مدتریـن و قشـنگ ترین بـرش 

و دوختـی، پیراهـن و غیـره را حـاضر نمـوده 

با گرفـتن دسـتمزد کمـی تقدیم مشـتریان 

عظـام می نماید.»

ناگفته نماند که روی آوردن مردم به ویژه بانوان 

بـه پوشـیدن پیراهـن و مانتـو تنهـا به دلیـل 

گرمـی هوا نبوده اسـت و پس از دی۱۳۱۴ و 

تصویب قانون کشف حجاب، زنانی که ناچار 

بوده انـد در بیـرون از خانه کار کننـد تصمیم 

می گیرنـد بـا پوشـیدن مانتـو و پیراهن های 

بلندی که بدن نما نبوده اسـت، پوشش خود 

را حفـظ کننـد. بعد هـا چادرهـای رنگی هم 

به این پوشـش اضافه شد.

گذری بر تاریخ پیدایش لباس های فصل گرم  که سبب ایجاد مشاغلی متفاوت در مشهد قدیم شد

خنکای نسیم در پیراھن تابستان

درباره شرق تا غرب یک خیابان یک کیلومتری

خیابانی که «افسر» بود
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